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چکیده
شتاب فزاینده تولید علم در دنیای معاصر، دریچه‌های جدیدی از تکنولوژی را 
به روی جهانیان گشوده است. از این حیث نظام‌های قضایی شاهد ورود فناوری‌های 
نوینی بوده‌اند که دگرگونی‌های چشــم‌گیری را در فرایند دادرسی ایجاد نموده‌ است. 
این تحولات اگرچه نویدبخش بوده و می‌تواند دســتگاه قضا را یاری‌رســان باشد اما 
با چالش‌هایی نیز همراه اســت؛ از جمله این‌که حجیت شــرعی پاره‌ای از این ابزارها 
مانند پلی‌گرافی یا دســتگاه ســنجش صداقت افراد محل تأمل است. نظر به اهمیت 
بحث، جستار حاضر در پژوهشی مساله‌محور و با اتخاذ رویکرد توصیفی تحلیلی، به 
تحلیل اعتبار و وجاهت پلی‌گرافی از منظر فقهی پرداخته است. رهاورد پژوهش نشان 
می‌دهد فناوری پلی‌گرافی به دلیــل ماهیت ظن‌آور و خطاپذیر خود، طبق اصل اولیه 
عــدم حجیت ظن، با چالش و محظور تردید در اعتبار یافته‌های آن مواجه اســت؛ با 
برخی از قواعد و اصول پذیرفته شده فقهی مانند مدلول قاعده بینه، اصل ترجیح عفو 
بــر کیفر، اصل برائت ذمه متهم و مفاد قاعــده کرامت در تقابل بوده و یارای اثبات و 
تحمیل یافته‌های خود را بر نظام دادرسی کشور ندارد و نهایتا می‌تواند به مثابه شیوه‌ای 

آلی و نه استقلالی، در فرایند دادرسی به‌کار گرفته شود.
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درآمد
حق بر دادخواهی عادلانه و دسترســی بــــه دادگاه صالح یکی از حقوق بشر 
آیینی بوده است که در تمامی مکاتب حقوقی به رسمیت شناخته شده است )طهماسبی 
و شــیرازی، ۱۴۰۳: ۳۴(. در نظام حقوقی اسلام نیز از دیرباز جهت نیل به این هدف، 
ادلــه اثبات دعوا به صورت معهود و رایج شــامل مواردی از قبیل اقرار، شــهادت و 
ســوگند بوده‌اند، لیکن با پیشرفت فناوری، ابزارهای جدیدی در زمینه کشف حقیقت 
پدیدار گشــته‌اند. یکی از این ابزارها دستگاه پلی‌گراف است که به‌عنوان ابزاری برای 
تشــخیص صداقت و راست‌گویی اشخاص و به عبارتی به مثابه ابزاری برای سنجش 
دروغ، به موضوعی مورد بحث و مناقشــه‌برانگیز تبدیل شده است. چالشی که در این 
باب وجود دارد این اســت که از یک‌ســو فناوری مزبور با ادعای افزایش شفافیت و 
کارایی در تشــخیص حقیقت، داعیه بهبود روند تحقیقات و جلوگیری از اشــتباهات 
قضایی را دارد و از ســوی دیگر دقت و صحت علمی آن، با مناقشــاتی همراه بوده و 
سوالاتی را در خصوص مشروعیت استفاده از آن برانگیخته است. از منظر فقهی، این 
پرســش اساسی مطرح اســت که آیا پلی‌گرافی می‌تواند به‌عنوان یک دلیل شرعی در 
کنار ادله ســنتی اثبات دعوا قرار گیرد؟ به عبارت دیگر، آیا نتایج این دستگاه با توجه 
به احتمال خطایی که در آن وجود دارد از حجیت شــرعی برخوردار اســت یا خیر؟ 
اهمیت پژوهش از این جهت است که قوانین کشور از فقه امامیه متخذ بوده و مطابق 
اصل چهارم قانون اساســی جمهوری اسلامی ایران نباید با موازین فقهی در تعارض 
قــرار گیرند؛ لذا با توجه به این‌که فقه اســامی به‌عنوان چارچوبی جامع برای تنظیم 
رفتارهای فردی و اجتماعی، بر پایه‌ اصولی مانند عدالت، حفظ کرامت انسانی و لزوم 
اثبات جرایم با ادله معتبر اســتوار است، بررسی اعتبار فقهی پلی‌گرافی ضروری به‌نظر 

می‌رسد.
لازم به ذکر اســت که از حیث روش پژوهش، نوشتار حاضر به شیوه تحلیلی 
توصیفی و با اســتناد به میراث مکتوب فقهی ســامان یافته است. در این راستا، ابتدا 
مفهوم‌شناســی دقیقی از پلی‌گرافی انجام شده، ســپس اعتبار نتایج آن از دیدگاه علم 
روز تبیین گردیده و در ادامه ارزش اثباتی نتایج پلی‌گرافی از منظر فقهی مورد تجزیه 
و تحلیل قرار گرفته‌اســت. هم‌چنین از حیث پیشــینه پژوهش، تاکنون پژوهش‌های 
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فراوانی درباره پلی‌گراف در حوزه مطالعات تجربی انجام شده که عمدتا پیرامون دقت 
و قابلیت اطمینان و کاربرد عملی این فناوری هســتند، لکن علیرغم وجود تحقیقات 
گســترده در زمینه کاربرد فناوری‌های نوین در حوزه قضایی، بررسی جامع پلی‌گراف 
از منظر فقهی نسبت به سایر مباحث کمتر مورد توجه قرار گرفته است. البته از حیث 
مطالعات حقوقی، پاره‌ای از پژوهش‌ها انجام شــده است که به معرفی این پژوهش‌ها 

و وجوه افتراق آن‌ها از پژوهش حاضر اشاره می‌شود.
به‌عنوان نمونه در پژوهشــی با عنوان »جایــگاه پلی‌‌گرافی در نظام ادله کیفری 
ایران« )سلیمی و گلدوست جویباری، 1400: 65-100(، نویسـندگان کوشیده‌اند نشان 
دهند که در دادرســی کیفری می‌توان از پلی‌گرافی برای سنـــجش اظهارات طرفین 
دعوا اســتفاده کرد و با تســریع در روند بازجویی از طـــریق غربالگری افراد بیگناه، 
گامی در راستای موجه کردن این روند و کاهـش هزینه‌های دستگاه قضایی برداشت. 
در مقاله‌ای دیگر با عنوان »فـــناوری دروغ‌سنجی؛ تهدیدی بر علیه حریم خصوصی« 
)آقابابایی و احمدی‌ناطور، 1391: 7-28(، نـــگارندگان به این نتیجه رســیده‌اند که 
اگرچه امروزه در بسیاری از کشورها از فنـاوری دروغ‌سـنج به‌عنوان بخشی از آزمون 
استخدامی و یا به‌عنوان ابزاری برای جرم‌یابی استفاده می‌شـــود، لکن غالب سوالاتی 
که در این زمینه مطرح می‌شــود نوعی مداخله غیرمشروع در حریم خصوصی افراد به 
شمار رفته و هیـچ ارتباطی به استـخدام یا کشف جرم مربوطه ندارد. پژوهش دیگری 
در زمینه پلی‌گرافی با عنوان »جایگاه فقهی حقوقی فناوری دروغ‌سنـــج در کشــف 
جرایم امنیتی« )صاحبـان‌احمدی و حـیدری، 1391: 61-76( انجام یافته است که در 
آن نویسندگان اعتبار فناوری مزبور را در قالب یک اماره قضایی پذیـــرفته و معتقدند 
که این فناوری می‌تواند سهم بسزایی در حصول علم قاضی در جرایم امنیتی ایجـــاد 

نماید.
در باب افتراق پژوهش حاضر از جستارهای ذکر شده باید گفت، دو پژوهش 
نخست عمدتا از حیث حقوقی ورود به مساله داشته و وارد بررسی مناقشات و تحلیل 
فقهی مســاله نشــده اند. پژوهش اخیر نیز همان‌گونه که از عنوان آن پیداست، عمدتا 
مباحث امنیتــی را مطمح نظر خود قرار داده و اصولا جز به صورت مختصر و گذرا، 
وارد مبانی و مناقشــات فقهی مساله نشــده و عمده چالش‌های فقهی دخیل در بحث 
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را مغفول نهاده اســت. از این حیث جستار فرارو ضمن ارج نهادن به تتبعات صورت 
گرفتــه، نوآوری خود را در ورود دقیق و مســتوفای فقهی به بحث می‌داند، امری که 
به‌نظر می‌رســد تاکنون موضوع پژوهش مستقلی نبوده است. در همین راستا، جستار 
حاضر ابتدا به تبیین چیســتی پلی‌گرافی پرداخته، سپس تحلیل و ارزیابی فقهی فرض 
بحث در دو محور صورت می‌پذیرد. ابتدا مقتضای قاعده اولیه در مســأله تبیین شده 
و ســپس ادله فقهی ناظر به بحث شناســایی و تحلیل می‌شوند. در قسمت پایانی نیز 

وضعیت حقوقی مسئله مورد تحلیل قرار می‌گیرد.
1. چیستی پلی‌گرافی و اعتبار داده‌های آن

پلی‌گرافی که غالبا با نام دســتگاه دروغ‌ســنج شناخته می‌شــود، یک دستگاه 
پیچیده روان-فیزیولوژیک اســت که با اندازه‌گیری و ثبت هم‌زمان چندین شــاخص 
فیزیولوژیکــی بدن عمل می‌کند. این فناوری براســاس این فرضیــه کار می‌کند که 
دروغ گفتــن در اغلب موارد بــا تغییرات ناخودآگاه در سیســتم عصبی افراد همراه 
اســت. هدف اصلی این دستگاه بررســی تغییرات ناشــی از واکنش‌های استرس‌زا 
می‌باشــد، بدین معنا که فرض بر این اســت که در زمان ارائه پاسخ‌های نادرست یا 
دروغین، تغییرات قابل‌ تشخیصی در سیستم‌های فیزیولوژیکی افراد ایجاد می‌شود که 
توسط دستگاه مزبور قابل تشخیص اســت. توضیح آن‌که تغییرات در سیستم عصبی 
خودکار که شــامل افزایش فعالیت سمپاتیک در پاسخ به استرس می‌شود، می‌تواند بر 
شــاخص‌های فیزیولوژیکی تأثیر بگذارد؛ بنابراین اندازه‌گیری‌های پلی‌گراف معمولا 
شــامل شاخص‌هایی مانند تغییرات در الگوهای تنفسی و کمیت ضربان قلب می‌باشد 
)Fiedler et al., 2002: 432(. این دســتگاه به‌عنــوان ابزاری در ارزیابی صداقت در 
تحقیقات جنایی، مصاحبه‌های استخدامی و مواردی نظیر غربالگری امنیتی و تحقیقات 

.)Honts & Raskin, 1988: 723( روان‌شناسی به‌کار می‌رود
از نظــر اعتبار داده‌هــای پلی‌گرافی باید اذعان داشــت داده‌های پلی‌گرافی به 
لحاظ علمی قطعی و یقین‌آور نمی‌باشــند؛ زیرا الگوی فیزیولوژیکی یکســانی برای 
دروغ وجود ندارد، توضیح آن‌که اگرچه پلی‌گراف تغییرات فیزیولوژیکی مانند ضربان 
قلب، فشــار خون، تنفس و تعریق را اندازه‌گیری می‌کند، اما این واکنش‌ها می‌توانند 
ناشی از استرس، اضطراب، ترس یا حتی شرایط محیطی باشند، نه لزوما دروغ گفتن، 
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هم‌چنین برخی افراد ممکن اســت پلی‌گراف را فریب دهند )مثلا با کنترل پاسخ‌های 
فیزیولوژیکی(؛ در حالی‌که ممکن اســت افراد بی‌گنــاه به‌دلیل اضطراب، واکنش‌های 
مثبت کاذب نشــان دهند. به عبارت دیگر فرد راستگو ممکن است به ‌دلیل اضطراب 
به‌عنوان دروغ‌گو شناســایی شود و در مقابل فرد دروغ‌گو ممکن است به‌دلیل آرامش 
یا تســلط به تکنیک‌های فریب، به‌عنوان راســتگو تشــخیص داده شــود. با ملاحظه 
همین جوانب انجمن روانشناســی آمریکا1 و بســیاری از دانشمندان علوم اعصاب و 

روانشناسی، پلی‌گراف را غیرقابل اعتماد می‌دانند2.
بنابراین باید گفت پلی‌گراف به‌عنوان ابزاری در تشخیص دروغ اگرچه می‌تواند 
دارای مزایایی باشــد، اما با محدودیت‌های قابل توجه و غیرقابل اغماضی نیز مواجه 
اســت؛ لذا در حالی‌که تغییرات فیزیولوژیکی ناشی از استرس در زمان پاسخگویی به 
ســوالات، می‌توانند به شناسایی پاسخ‌های نادرست کمک نمایند؛ در عین‌حال عوامل 
متعــددی مانند شــرایط روحی و فردی نیز می‌تواند بر دقت نتایج تأثیرگذار باشــند؛ 
بنابراین اســتفاده از پلی‌گــراف به‌عنوان معیاری برای اثبات صداقت در بســیاری از 
زمینه‌ها قابل تکیه نمی‌باشد و شاید با ملاحظه همین جوانب است که اکثر دادگاه‌های 
معتبر جهانی پلی‌گــراف را در زمره علوم غیرمعتبر یــا نیمه‌معتبر طبقه‌بندی می‌کنند 

.)Imwinkelried, E. J, 2018: 342(
2. تحلیل فقهی پلی‌گرافی

تحلیــل و ارزیابی فقهی فرض مســاله در دو محور صــورت می‌پذیرد. ابتدا 
مقتضای قاعده اولیه در مســاله تبیین شده و سپس ادله فقهی ناظر به بحث شناسایی 

و تحلیل می‌شود.

1. American Psychological Association
2. انجمن روانشناســی آمریکا )APA(  به‌صراحت اشاره می‌کند که پلی‌گراف ابزاری غیرقطعی است 

و نمی‌تواند دروغ را با اطمینان تشخیص دهد، بنگرید به: 
https://www.apa.org/topics/cognitive-neuroscience/polygraph
هم‌چنین گزارش ۲۰۰۳ آکادمی ملی علوم نشــان می‌دهد که هیچ مدرک علمی قوی برای اثبات دقت 
بالای پلی‌گراف وجود ندارد و در بســیاری از دادگاه‌های معتبر جهانی )مانند ایالات متحده در برخی 

موارد( نتایج پلی‌گراف به‌عنوان مدرک مستقل قابل استناد نیست، مگر با توافق طرفین، بنگرید به: 
https://nap.nationalacademies.org/catalog/10420/the-polygraph-and-lie-detection
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۱-۲. قاعده اولیه در فرض مساله
در ابتدا بایســته است مقتضای ادله اولیه ناظر به باب روشن گردد تا در فرض 
شــک در اعتبار دستگاه دروغ‌سنج و عدم احراز حجیت آن، مرجع حکم قرار گیرد. با 
این توضیح باید گفت مطابق صناعت فقهی، مقتضای ادله اولیه در دو ســطح مدلول 
دلایــل اجتهادی و امارات و هم‌چنین مقتضای اصــول عملیه یا ادله فقاهتی می‌تواند 
مورد بررسی قرار گیرد.1 ناگفته پیداست غرض از تأسیس اصل، جعل مرجعیت برای 
فرضی اســت که شک حادث می‌گردد؛ لذا پرسش بنیادی در این مقام آن است که در 
فرض عدم دلیل و یا عدم صحت مستندات، مقتضای قواعد نخستین چه امری خواهد 

بود2.
1-1-2. مقتضای ادله اجتهادی

اصولیان در باب تأســیس قاعده اولیه گفته‌اند که اصل ابتدایی در هنگام تردید 
در اعتبــار ظن، عدم حجیت آن و حرام بودن عمل بر مبنای آن اســت و این اصل تا 
زمانــی که دلیل معتبــری دال بر اعتبار ظن یا اماره‌ای خاص ارائه نشــود، )انصاری، 
1/1416: 125؛ فیروزآبادی، 3/1400: 108(. در این زمینه به آیاتی نیز اســتناد شــده 
)یونس/36( و  )یونس/59( و با اســتظهار از این آیات، اصولی از قبیل »عدم حجيت 
هرگونه ظنی مگر آن قســم از ظن که حجیت آن اثبات شــده باشد« استنباط گردیده 

است )بجنوردی، 1/1401: 241؛ مکارم شیرازی، 1427: 203(.
برخــی از دانش‌وران امامــی در این زمینه آورده‌اند: »ظاهــرا خلافى در ميان 

1. دلیل اجتهادی دلیلی است که بر حکم واقعی دلالت داشته و موجب ظن به حکم واقعی می‌گردد. 
در مقابل، دلیل فقاهتی آن اســت که اثبات کننده حکم ظاهری بوده و در ظرف جهل به حکم واقعی 
به کار می‌رود که بدان اصل عملی نیز گفته می‌شــود )انصــاری، 2/1416: 10(. بدین ترتیب مراد از 
دلیل فقاهتی، مودای اصول عملیه )برائت، احتیاط، تخییر و استصحاب( بوده و در فرض فقدان دلیل 

اجتهادی )ادله اربعه( مبنای حکم قرار می‌گیرد)کشاورزی ولدانی، ۱۴۰۴: ۷(.
2. در شــمار کثیری از موضوعات و مســائل فقهى، تحلیل و ارزیابی مســاله با تأســیس اصل آغاز 
م‏ىگردد. تأسیس اصل پیش از مراجعه به ادله وارد در مساله، با نگاه بیرونى صورت گرفته و سپس با 
ورود به حیطه مســتندات خاص، نگاه درونى رخ م‏ىدهد. براى مثال درباره حق فسخ قراردادها، ابتدا 
اصالةاللزوم به‌عنوان مبناى بحث تقریر م‏ىشــود که اصل نخستین در هر عقدى، لزوم است و سپس 
به فحص از ادله‏اى که فسخ بیع را در موارد خاصى مانند عیب یا غبن مجاز تلقی می‌نمایند، پرداخته 
م‏ىشود. در همین راستا پس از اثبات اصل، باید بدان ملتزم بود و در شرایطى م‏ىتوان از آن عدول و 
صرف‌نظر نمود که دلیلى برخلاف آن اقامه شــود و در موارد‌ىکه چنین دلیلى یافت نشده و تردیدى 

در کار باشد، مرجع و مبنا در مساله، همان اصل خواهد بود.
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علماى فرقه محقه شيعه اثنى عشريه نيست در اينك‌ه اصـــل ابتداىي عدم حجيت ظن 
اســت مطلقا و به هيچ ظنى متمســک نم‌ىتواند شــد مادامى كه برهان قطعى و دليل 
علمى بر حجيت آن نباشــد« )نراقی، 2/1422: 274(. البته ممکن است گفته شود که 
برخی از دانشیان متاخر به خـــروج مطلق ظن از شــمول اصل اولیه حرمت عمل به 
ظن گرویده‌اند؛ هم‌چنآن‌که میرزای قمـی به جهت اعتقاد به انسداد باب علم و علمی، 
رجوع به ظن مطلق را روا دانســـته اســت )میرزای قمی، 1/1430: 440(. لکن این 
دیدگاه در بین فقهای امامی طرفدار چـندانی نداشته و دیدگاه بیشـتر مجتهدان شیـعه، 
بلکه اکثریت قریب به اتفاق آنان این اســت که ظن مـــطلق از شمول آن اصل اولیه 
خارج نگردیده اســت )نراقی، 1417: 358؛ میلانی، 1395: 58؛ شاهرودی، 2/1402: 

.)168
2-1-2. مقتضای ادله فقاهتی

به‌نظر می‌رســد اصل عملی ناظر به مســاله را می‌توان چنین تقریر نمود که با 
وجــود احتمال ورود اتهام ناروای دروغ‌گویی به فــرد و متعاقب آن احتمال محکوم 
شــدن وی به کیفر و مجازات، بی‌گمان فرض مساله مجرای اصل احتیاط خواهد بود؛ 
زیرا مواردی از قبیل آسیب به حیثیت و آبروی افراد و ایراد اتهام کذب‌گویی و دروغ، 
مصداق بارز امور مهمه بوده و نیک پیداســت که شارع مقدس اهتمام شدیدی به این 
مســاله مبذول داشــته اســت، تا حدی که برخی از فقیهان امامی تصریح کرده‌اند که 
»عرض و آبرو در نزد انســان‌های شریف و بلندهمت، حتی از درجه اهمیت بالاتری 

نسبت به جان برخوردار است« )نجفی، 41/1404: 655‏(1.

1. آبرو بر حيثيتى از انســان اطلاق م‌ىشود كه مورد ستايش يا سرزنش واقع م‌ىگردد؛ خواه در خود 
او باشــد ي‏ا در خانواده و كســانى كه به گونه‌اى با او پيوند دارند )هاشمی‌شاهرودی، 1/1426: 83‏(. 
شــريعت اسلام براى آبروى انســان همانند جان او ارزش ويژه‌اى قائل شده، در حدی كه دفاع از آن 
را ‏واجب كرده است و نيز ترك مهم‌ترين واجبات را در راستاى حفظ آن روا دانسته است براى مثال 
رفتن به حج اگر موجب به خطر افتادن آبروى انسان ‏شود از وجوب م‌ىافتد )ي‏زدى، 2/1376: 453(. 
آیت‌الله ســبحانی در این زمینه می‌نویسد: »إذا كان الطريق غير مأمون بأن يخاف على نفسه أو بدنه أو 
عرضه أو ماله، فلاشــكّ في عدم وجوب الحجّ« )سبحانی، 1/1424: 293(. هم‌چنین اگر در تهیه آب 
برای وضو یا غسل، ترس از به خطر افتادن آبرو وجود داشته باشد، این وظیفه ساقط شده و شخص 
می‌تواند تیمم نماید؛ زیرا آبرو در نزد انسان‌های بلندهمت از اهمیت بیشتری نسبت به مال برخوردار 
است: »لا إشكال انه لو خاف على عرضه ... جاز التيمم؛ بل لعل العرض اولى من المال؛ لأنه‌ أهم عند 

ذوي الهمم العالية« )آملى، 7/1380: 168-167‏(.
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از ایــن‌رو باید گفت اصل جــاری در فرض بحث، اصل احتیاط و منع بوده و 
جاری کردن اصل برائت مبنای موجهی نخواهد داشــت. باید توجه داشــت که لزوم 
احتیاط در امور مهمه امری اســت که مورد قبول فقها و اصولیان قرار گرفته است، به 
نحوی‌که حتی فقیهانی که در شبهات بدویه قائل به جریان برائت می‌باشند، در شبهات 
مرتبط با امور مهمه، اصل احتیاط را جاری دانسته و وظیفه عملی مکلفان را جری بر 
طبق احتیاط دانســته‌اند )مکارم شیرازی، 3/1428: 199؛ خویی، 2/1352: 81؛عراقی، 

.1)422 :1388
بنابراین در جمع‌بندی مطالب پیش‌گـــفته می‌توان چنین اظهار داشت که اصل 
اولیه در مقام عدم اعتبار پلی‌گرافی و عدم جواز اســتناد به آن می‌باشد؛ لذا با توجه به 
خطاپذیری دســتگاه دروغ‌سنج مطابق توضیـــحاتی که ذکر آن گذشت و عدم وجود 
دلیل قطعی بر حجیت آن، عمل به نتایج پلی‌گـرافی، فاقد اعتبار شرعی است، توضیح 
آن‌که با عنایت به این‌که داده‌های پلی‌گرافی ماهیـتا ظنی هستند و دلیل قطعی معتبری 
)چه از ناحیه علم روز و چه از ناحیه مســتندات شــرعی( بــر حجیت و اعتبار آن‌ها 
وجود ندارد؛ لذا به‌صورت اولی فاقد اعتبارند؛ زیرا از یک سو مطـالعات تجربی نشان 
می‌دهد که نتایج پلی‌گرافی هرگز یقین‌آور نبوده و تحت تأثـیر عوامل روانی و فیزیکی 
ممکن اســت نتایج متفاوتی از آن حاصل گردد و از دیگرسوی قاعده اولی عدم جواز 
عمل به ظن و اصل عملی احتیاط در ورود اتهام ناروا به فرد محترم، ایجاب می‌نماید 
که در فرض مســاله نتوان اصل جواز اخذ به نتایج حاصل از فناوری مزبور را صادر 

نمود.
2-2. قاعده رجحان خطا در عفو بر خطای در کیفر

در تراث روایی فریقین از رســول اکرم )ص( احادیثی با مضمون مشــابه نقل 
شــده است که اشــتباه در عفو و گذشــت بر خطای در عقوبت و مجازات، مزیت و 
ترجیح دارد. به‌عنوان نمونه اهل ســنت از آن حضرت )ع( نقل کرده‌اند: »خطای امام 

1. »الإنصاف في المســألة هو التفصيل بين موارد الشبهة، فتارةً تكون ممّا أحرز اهتمام الشارع به جدّاً 
... فــا تجري البراءة فيها حتىّ بعد الفحص بحدّ اليأس ... ، هذا بالنســبة إلى البراءة النقليةّ، و كذلك 
البراءة العقليةّ فإنهّا لاتجري في مثل هذه الامور المهمّة بناءً على مبنى المشهور ... حيث لاإشكال في أنّ 
بنائهم على الاحتياط في الامور المهمّة و حينئذٍ لاريب في أنهّ باستكشــاف وجوب الاحتياط شرعاً في 
مثل هذه الامور المهمّة من شــدّة اهتمام الشارع بها يقيدّ إطلاقات أدلةّ البراءة الشرعيةّ لو سلّم إطلاقها 

و عدم انصرافها عن مثل هذه الامور ... «.
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در بخشــش، بهتر از خطای او در مجازات اســت« )ترمذی، 4/1395: 33؛ دارقطنی، 
4/1424: 62؛ بیهقی، 8/1424: 413(. چنین مضمون و محتوایی در میراث روایی امامیه 
نیز تکرار شــده اســت: »ندامت بر عفو، آسان‌تر و نیکوتر از ندامت بر عقوبت و کیفر 

می‌باشد« )کلینی، 2/1407: 108‏(.
چنین اخباری که مدلول آن‌ها مورد پذیرش فقها نیز قرار گرفته اســت )شهید 
ثانی، 14/1413: 391‏؛ موسوی‌اردبیلی، 1/1427: 87؛ منتظری، 1417: 65‏(، قابلیت آن 
را دارد که در محل بحث نیز مبنای عمل قرار گیرد. با این توضیح که با توجه به عدم 
قطعیت نتایج پلی‌گرافی و تردید در اعتبار داده‌های آن، عمل به قاعده مزبور می‌تواند 

هماهنگ با توصیه‌های شریعت تلقی شود. 
شــایان ذکر آن‌که با عنایـــت به فرمایش کلی پیامبر گرامی اسلام )ص( و به 
عبارتی عموم و اطلاقی که در بیان ایشــان وجود دارد، کاربســت قاعده مزبور تمامی 
مواردی را که به نوعی با بیم پایـــمال شــدن حقوق متهم همراه است، شامل شده و 
لذا گستره آن جملگی کیفرها را در برگرفته و حكمت تشريع قاعده كه تحقق عدالت 
و كمك به متهمان اســت، اقتـــضا مك‌ىند اين معنى در تمامی موارد مصـــداق یابد. 
در توجیه و ایضاح مبانی چنین نگره‌ای در منظومه تعالیم شـــریعت باید گفت بدون 
تردید، مبانی تشریعات کیفری در اسلام بر پایه‌ تســـامح و تخفیـف استوار گردیده و 
این اصل از مسلمات فقهی نزد هر دو مذهب شیعه و سنی به شمار می‌رود )سرخسی، 
9/1414: 38؛ ابن‌عابدیــن، 6/1412: 549؛ فاضل آبــی، 2/1417: 549؛ علامه حلی، 

 .)86 :6/1414
هم‌چنین بررســی متون دینی و روایات ائمه‌ اهل‌بیت )ع( نیز مؤید این دیدگاه 
است که قوانین کیفری اســام اساسا بر مبنای تخفیف و تساهل تدوین شده‌اند )حر 
عاملی، 28/1409: 46(. شــروط دشــوار و پیچیده‌ای که در فقه اسلامی، با استناد به 
روایات، برای شــهادت بر وقوع زنا و اجرای حد مقرر شده، نمونه‌ای گویا از رویکرد 
تســامح‌جویانه‌ شارع در باب حدود اســت، به گونه‌ای که تا حد امکان از اثبات جرم 
جلوگیری می‌شــود. هم‌چنین، ضرورت تکرار اقرار در برخی جرایم، بازتابی دیگر از 
روحیه‌ تســاهل‌گرایانه‌ فقه اسلامی است؛ زیرا در بسیاری موارد، صرفا با یک‌بار اقرار، 
حد شــرعی جاری نمی‌شــود، بلکه راهی برای انصراف مجــرم از اقرار خود فراهم 
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می‌شود و قاضی موظف است تبعات اقرار را به وی متذکر شود تا امکان بازگشت از 
اعتراف وجود داشته باشد.

به‌عنوان نمونه در روایتی صحیح نقل شــده است که: »زن و مردی را نزد علی 
)ع( آوردنــد که با او زنا کــرده بود. زن گفت: به خدا ســوگند، ای امیر مؤمنان، مرا 
اکراه کرده اســت. پس امام )ع( حد را از او دفع )و ساقط( کرد و اگر از اینان )فقهای 
ظاهربین( در این باره پرســیده شود، می‌گویند: )سخن او( باور نمی‌شود؛ در حالی که 
امیر مؤمنان )ع( چنین کرد« )کلینی، 7/1407: 196؛ طوسی، 10/1407: 18(. نکته‌ حائز 
اهمیت آن است که اندیشمندان مسلمان معتقدند در چنین مواردی، اصول عقلی مانند 
اصل عدم اکراه، عدم نسیان، عدم خطا و عدم اضطرار جریان نمی‌یابد؛ زیرا از مجموع 
روایات، اقوال فقها و ســیره‌ شارع آشکار می‌شــود که حدود الهی بر پایه‌ تخفیف و 

مسامحه استوار است )محقق داماد، 4/1406: 73؛ بجنوردی، 1/1401: 181(. 
در واقعه‌ای دیگر، هنگامی‌که زنی در حضور امام علی )ع( به زنا اعتراف کرد، 
حضــرت با طرح احتمالاتی نظیر وقوع رابطه در حالت خواب، اکراه یا ازدواج بدون 
اطلاع وی، تلاش کردند از اجرای حد جلوگیری کنند: »هنگامی که شــراحه همدانی 
نزد علی )رضی الله عنه( آمد و به زنا اعتراف کرد، حضرت به او فرمود: شاید هنگامی 
که خفته بودی، )زنا( با تو واقع شــده اســت؟ شــاید تو را اکراه کرده اســت؟ شاید 
سرورت )یا مولایت( تو را به ازدواج او درآورده و تو آن را پنهان می‌داری؟« )عوده، 
1/1411: 208(. هم‌چنیــن در ماجرای ماعز بن مالک که در حضور پیامبر )ص( به زنا 
اعتراف کرد، رســول خدا )ص( بارها وی را از اقرار منصرف ســاخت و حتی برای 
اطمینان از سلامت عقلی او، افرادی را به قبیله‌اش فرستاد: »مردی به نام ماعز بن مالک 
آمد و گفت: ای رسول خدا، من زنا کرده‌ام و می‌خواهم که مرا پاک کنی. پیامبر )ص( 
به او فرمود: برگرد ... ســپس نزد قوم او کسی فرســتاد و از آنان درباره‌اش پرسید و 
فرمــود: از ماعز بن مالک چه می‌دانید؟ آیا در او عیب یا نقصی می‌بینید، یا انکاری در 

عقلش سراغ دارید؟.. « )نسائی، 6/1421: 435(.
البته نباید پنداشـــت که این تسامح و تخفیف صرفا به گونه‌ای خاص از کیفر 
)حــدود اصطلاحی( اختـــصاص دارد، بلکه این اصل در راســتای تحقق عدالت و 
رعایت مصالح متهمان وضع شــده و تمامی مواردی را کــه در آن پای کیفر در میان 
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است را شامل می‌گردد )عوده، 1/1411: 216؛ زحیـــلی، بی‌تا/7: 533(. به‌ویژه آن‌که 
در مواردی‌که متخلف حقی از حقوق الهی را زیر پا گذاشــته باشد، با توجه به آیات 
و روایات متعـــدد در باب عـفو و اغمـاض و نیز سیره‌ پیامبر )ص( و امام علی )ع(، 
حاکم شــرع می‌تواند از مجازات صرف‌نظر کند )منتظــری، 3/1409: 604(؛ بنابراین 
هرگاه تخفیف مجازات با روح تشریع اسلامی و مصلـحت عمومی در تعارض نباشد، 
حاکم شــرع می‌تواند بدان اقدام نماید، به‌ویژه آن‌که به باور برخی فـــقها، گاه مفسده 
اجرای برخی از کیفرها از خود جرم سنگـــین‌تر است )موســوی‌اردبیلی، 1/1427: 

.)322
با عنایت به مطالب فوق باید گفت با توجه به اصل تســامح و تخفیف در فقه 
کیفری اســام و ســیره عملی معصومین در پذیرش کوچک‌ترین شبهه برای سقوط 
مجازات از یک ســو و از سوی دیگر خطاپذیری ذاتی پلی‌گرافی، کاربست این روش 
با اصول دادرســی اسلامی تعارض داشته و لذا استفاده از پلی‌گرافی در محاکم شرعی 
به صورت مســتقل و به‌عنوان یکی از ادله اثبات شــرعی در عرض ســایر ادله، فاقد 
وجاهت فقهی است و هرگونه ابزار اثباتی که با اصول دادرسی اسلامی ناسازگار باشد، 

نمی‌تواند در نظام قضایی اسلام مورد پذیرش قرار گیرد.
۳-۲. مدلول قاعده بینه

قاعده فقهی معروف »البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر« از اصول مسلم 
و مورد عمل در نظام قضایی اســام بوده است. این قاعده در سیره عملی رسول اکرم 
)ص(، ائمه معصومین )ع( و قـضات اسلامی در طول قرون متمادی به‌کار گرفته شده 
است. باید گفت اگرچه منطـــوق این قاعده و به‌ویژه مضمون آن در روایات متعددی 
از پیامبر اکرم )ص( و ائمه اطـــهار )ع( نقل شده )کلینی، 7/1407: 415( و فـقها نیز 
مدلول آن را به رســمیت شــناخته و در آرای خود به کار گرفته‌اند )صدوق، 1415: 
396؛ فاضل اصفهانی، 10/1416: 58؛ خـــویی، 1/1422: 169(، اما تحقیقات نشــان 
می‌دهد این قاعده از نوآوری‌های تشریعی اســـام نبوده، بلکه رویـه عقلایی پیش از 
اسلام بوده که مورد تأیید و امضای شریعت اسلامی قرار گرفته است )محـــقق داماد، 

.)53 :3/1406
در هر صورت اعتبار چنین قاعده‌ای از مســلمات فقه اســامی بوده و در این 
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زمینه تردیدی وجود ندارد. اما آنچه با فرض بحث ارتباط دارد این اســت که مطابق 
قاعده مزبور، شــخصی که در دادگاه ادعایی را مطــرح می‌نماید باید دلیل ارائه نماید 
و در صورتی‌که دلیلی نداشــته باشــد، طرف مقابل )منکر( وظیفه‌ای جز ادای سوگند 
نــدارد. به دیگر بیان، مدعی باید ادعای خود را اثبات نماید و ارائه دلیل یا بار دلیل یا 
بار اثبات مدعا بر دوش مدعی است و اگر از عهده اثبات مدعای خویش برنیاید، منکر 
یا مدعی‌علیه به درخواســت و تقاضای مدعی یا دادگاه، سوگند یاد کرده و بری‌الذمه 

می‌گردد و چیزی افزون بر این، از وی مطالبه نمی‌گردد.
مســتند این حکم روايتى است كه در معاجم روایی فریقین نقل شده است: از 
پیامبر گرامی اســام روایت شــده که به مدعی فرمودند: آیا بینه‌ای در اثبات مدعای 
خود داری؟ وی گفت خیر. سپس حضرت فرمود: پس می‌توانی سوگند بدهی. مدعی 
اظهار داشــت: وی سوگند می‌خورد و از این کار ابایی ندارد. حضرت فرمودند: برای 
تو دو راهکار اســت: یا باید بینه بیاوری یا این‌که طرف مقابل سوگند بخورد )محقق 

داماد، 3/1406: 91(.
مطابق همین مضمون در میراث روایی امامیه نیز نقل شده است که راوی گوید: 
» از امام هفتم )ع( پرســیده شد كه اگر فردى ادعایی عليه ديگرى داشت لکن بینه‌ای 
برای این موضوع نداشــت، تکلیف وی چیست؟ که حضرت )ع( در پاسخ فرمودند: 
می‌تواند مدع‌ىعليه را سوگند دهد لکن اگر مدع‌ىعليه حاضر شد و سوگند یاد نمود، 
دیگر هيچ حقى بر عهده مدعی‌علیه نبوده و حق مطالبه مدعى ساقط‍‌ می‌گردد« )کلینی، 

7/1407: 415؛ صدوق، 3/1413: 63(.
بنا به مراتب مزبور اگرچه با درخواست مدعى از حاكم نسبت به اتيان سوگند، 
قاضی نسبت به تحليف مدع‌ىعليه مبادرت کرده و از وی طلب اقامه سوگند می‌نماید 
لکن در فرضی که مدع‌ىعليه به برائت خود ســوگند ياد نماید، دعوى مدعى مردود 
قلمداد شــده و مســاله خاتمه می‌یابد و در قبول این مطلب اختلاف نظری بین فقها 
وجود ندارد )موســوی خمینی، بی‌تا/2: 252؛ خویــی، 1/1422: 37؛ صدر، 9/1420: 

.)29
بنابراین در فرض مســاله، با اســتناد به قاعده بینه و شرایط مقرر آن، می‌توان 
نتیجه گرفت که تنها دو راه برای اثبات دعوا وجود دارد: نخســت اقامه بینه توســط 
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مدعی و دوم سوگند دادن منکر در صورت عدم وجود بینه؛ لذا در فرض عدم وجود 
بینــه برای اثبات مدعا، منکر)مدعی‌علیه یا خوانده( تنها مؤظف به ادای ســوگند بوده 
و هیچ تکلیف دیگری ندارد و به عبارتی براســاس قاعــده مزبور، وظیفه مدعی‌علیه 
منحصر در ادای سوگند است و هیچ الزام دیگری بر دوش او نیست و قاضی نمی‌تواند 
از او بخواهد دلیل دیگری ارائه داده یا خود را در معرض آزمایشــی مانند پلی‌گرافی 
قرار دهد؛ لذا تحمیل پلی‌گرافی به مدعی‌علیه در فرض بحث، برخلاف موازین قطعی 

فقهی می‌باشد.
۴-۲. اصل برائت ذمه

ذمه به معنای عهده بوده و در واقع ظرفی اســت کــه مفاهیمی مانند تعهد به 
تبع آن موجودیت می‌یابند. معنی برائت ذمه یعنی رها و خلاص بودن فرد از مواردی 
از قبیل تعهد. به عبارتی افراد طبق اصل اولیه، از هرگونه اشــتغال ذمه اعم از کیفری 
و مدنی، بری و معاف می‌باشــند و هیچ‌کــس نمی‌تواند متعرض آنان گردد. در همین 
راســتا باید گفت تحمیل پلی‌گرافی به مدعی‌علیه، نقض اصل برائت ذمه می‌باشــد. 
توضیــح آن‌که با انجام آزمایش پلی‌گرافی، به‌نوعی بار اثبات مدعا جابه‌جا شــده و با 
تحمیل آزمایش پلی‌گرافی به فرد، عملا بار اثبات از مدعی به وی منتقل می‌شود؛ زیرا 
پلی‌گرافی مستلزم همکاری فعال مدعی‌علیه )نشستن زیر دستگاه، پاسخ به سوالات و 
تحمل فرایند آزمایش( اســت و این اجبار مخالف روح اصل برائت است که اصل را 
برائت ذمه دانسته و معتقد است ذمه مکلف به تكليف محتمل )در اینجا شرکت فعال 

وی در آزمایش فیزیولوژیک( مشغول نمی‌باشد )هاشمی شاهرودی، 2/1426: 85(1.

1. ذکــر این نکته ضروری اســت که در فقه امامیه تمایز دقیقی بیــن »اصول عملیه« و »قواعد فقهیه« 
وجود دارد. اصول عملیه مانند اصل برائت یا احتیاط، راهکارهای عملی در مواجهه با شــک و تردید 
هستند؛ در حالی‌که قواعد فقهیه مانند قاعـده لاضرر یا قاعده کرامت، احکام کلـی ناظر به موضوعات 
مشخص می‌باشند؛ لذا مقصود از اصل برائت ذمه که در متن مورد تأکید و ایضـاح قرار گرفته است، 
اصل عملی است و مراد از »قاعده« که در خلال سطور متعدد مقـــاله بدان اشاره شده است، احکام 
کلی فقهی است که از ادله شرعی استـــنباط شده‌اند؛ بنـــابراین آنجا که از »اصل برائت ذمه« سخن 
می‌گوییم، مراد اصل عملی در شبهات تکلیفیه است و وقتی از »قاعده کرامت« بحـث می‌کنیم، اشاره 
به حکم کلی مســتفاد از آیات و روایات درباره حرمت ذاتی انسان به‌مثابه یک قاعده فقـــهی داریم. 
در ایضاح بیشتر مطلب باید گفت مقصود از اصـــل در بحث مزبور امری است که در فقـــدان دلیل 
خاص، به‌عنوان قواعد مرجحه یا اصول عملیه به‌کار می‌روند مانند اصل برائت، لکن قاعـــده ناظر به 
ضوابط مســتخرج از ادله اجتهادی است که در موارد مشابه نیز قابل اعمال است، نظیر قاعده‌ لاضرر 

یا قاعده‌ حجیت بینه.
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بنابراین مطابق این اصل که در فقه اثبات شده و فقیهان در مواضع گوناگونی در 
خلال آرای خویش بر آن تأکید نموده‌اند )میرزای‌قمی، 1/1413: 35؛ شــبیری‌زنجانی، 
24/1419: 7424(، درخواســت پلی‌گرافی از مدعی‌علیه، به‌منزله ایجاد ظن مجرمیت 
برای اوســت، درحالی‌که اصل برائت می‌گوید تا اثبات جرم، فرض بر بی‌گناهی افراد 
اســت؛ لذا پلی‌گرافی مدعی‌علیه را در موضع اثبات بی‌گناهی قرار می‌دهد که این امر 

منجر به نقض اصل برائت ذمه می‌گردد.
هم‌چنین باید توجه داشت که مطابق موازین قطعی فقهی، اموری از قبیل اقرار 
گرفتن از متهم تنها در صورتی معتبر اســت که با اختیار کامل صورت گرفته باشــد و 
اقرار اکراهی یا تحمیلی فاقد اعتبار اســت )محقق حلی، 4/1408: 203؛ ســبزواری، 
18/1413: 97(. شــهید اول در این زمینه چنین می‌نگارد: »اقرار شخص تحت اجبار، 
در مورد چیزی که به آن مجبور شــده، نافذ نیســت مگر این‌که نشانه‌ای از اختیار او 
آشکار شود« )شهید اول، 3/1417: 128(. لذا اگر مدعی‌علیه به اجبار )حتی به صورت 
غیرمســتقیم از طریق فشار روانی ناشــی از آزمایش( تحت پلی‌گرافی قرار گیرد، این 
فرایند مشابه اقرار اکراهی خواهد بود. یکی از حقوق‌دانان هم‌سو با این استظهار معتقد 
است که کاربست دستگاه دروغ‌سنج به دلیل فقدان ارزش علمی و آسیب به شخصیت 
متهم و نقض حق دفاع وی، نمی‌تواند دارای اعتبار باشد، افزون بر این‌که قاعدتا دادگاه 
باید در پی اثبات فرض مخالف بی‌گناهی متهم باشــد نه این‌که وی را ملزم به اثبات 

بی‌گناهی خویش نماید )گلدوزیان، 1375: 75(.
۵-۲. قاعده کرامت

قاعده کرامــت به‌مثابه یک اصل مترقی، زیربنای بســیاری از حقوق فردی و 
اجتماعی اســت که هم در نظام‌های حقوقی مدرن و هم در آموزه‌های شــرعی مورد 
تأکید قرار گرفته اســت. رعایت این قاعده مســتلزم ایجاد توازن بین حقوق فردی و 
مصالح اجتماعی با اولویت دادن به ارزش ذاتی انسان‌ها می‌باشد. به اعتقاد شماری از 
اندیشوران امامی، آیه 70 سوره اسراء ناظر به کرامت ذاتی انسان می‌باشد. براساس این 
آیه شــریفه، خداوند به فرزندان آدم کرامت بخشیده، آنان را در خشکی و دریا حمل 
کرده، از روزی‌های پاک بهره‌مند ســاخته و بر بسیاری از مخلوقات خود برتری داده 
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است )جعفری، 1419: 161؛ منتظری، 1429: 116(1.
برخی از مفســران بر این باورند که کرامت مذکور در آیه شریفه شامل تمامی 
انســان‌ها فارغ از رنگ، نژاد و قومیت می‌شــود و به صورت ذاتی در گوهر انسان به‌ 
واســطه انســان بودنش نهفته اســت. در واقع، آیه بیانگر جایگاه رفیع انسان در نظام 
آفرینش اســت و هرگونه رفتاری که با این کرامت ذاتی ناســازگار باشــد، نادرست 
و ناپذیرفتنی قلمداد خواهد شــد: »»مراد از آیه، بیان حال عموم انسان‌هاســت، بدون 
توجــه به آنچه از کرامت ویژه الهــی اختصاص به برخی از آنان دارد ... « )طباطبایی، 

13/1390: 156؛ آلوسی، 11/1415: 22(. 
پاره‌ای از اندیشمندان اسلامی با اشاره به دوگانگی اصل و فرع در وجود انسان 
بیان داشته‌اند که هرچند بخشی از وجود آدمی به خاک باز می‌گردد، اما حقیقت اصیل 
او به خداوند متعال مرتبط است. این ارتباط ویژه، مبنای کرامت ذاتی انسان است و او 
را از ســایر موجودات متمایز می‌سازد )جوادی آملی، 1366: 62(. باید گفت در زمینه 
کرامت ذاتی انســان افزون بر آیه پیش‌گفته، می‌توان به آیات دیگری که در باب دمیده 

1. قاعده کرامت اگرچه ریشــه‌های استواری در نصوص قرآنی مانند آیه ۷۰ سوره اسراء دارد، اما در 
فقه امامیه )خاصه در آرای فقهای معاصر( به‌عنوان یک قاعده فقهی مســتقل نیز مورد بحث مســتوفا 
قرار گرفته اســت )جزیری، 5/1419: 664؛ فضل‌الله، 14/1997: 181(. باید توجه داشــت این قاعده 
هم دارای مبانی اخلاقی و هم واجد آثار فقهی و حقوقی می‌باشــد، چنآن‌که در مباحثی مانند حرمت 
تجســس، حرمت اهانت و ضرورت رعایت شأن انســانی در فرایندهای قضایی به آن استناد می‌شود 
)منتظری، 1429: 78(. البته آنچه تحت‌عنوان کرامت انسانی در این مقاله محل استناد قرار گرفته، ناظر 
به جنبه فقهی و حقوقی مســاله اســت که در کتاب و ســنت نیز مورد تأکید قرار گرفته است. برخی 
از معاصران تأکید کرده‌اند که قاعده کرامت انســان، حکم عقلی مبتنی بر ارزش ذاتی انســان، جدا از 
دین، جنسیت، ملیت و نژاد او می‌باشد. به گفته ایشان، این قاعده در استنباطات فقهی می‌تواند مبنای 
احکامی هم‌چون تســاوی دیه زن و مرد، حرمت عرض، مال و ناموس غیرمســلمانان و احکام دیگر 
باشد )ایازی، 1400: 27(. در هر صورت به‌نظر می‌رسد با وجود تأکیدات بسیاری که در معارف دینی 
نسبت به کرامت آدمیان وجود دارد، اگر این قاعده مستظهر به آموزه‌های دینی دانسته شده و مفهومی 
قرآنی قلمداد گردد، در فرض تعارض پاره‌ای از احکام فقهی و حقوقی با این اصل بنیادین، باید تقدم 
و ترجیح را با کرامت دانسته و از حکم مغایر با کرامت صرف‌نظر گردد. به‌عنوان نمونه یکی از فقهای 
معاصر معتقد اســت موضوع برده‌داری در زمان بعثت پيامبر اســام )ص( كي سنت مقبول و هنجار 
جهانى بوده كه اسلام نم‌ىتوانسته است آن را ناديده بگيرد لکن در دنیای امروز كه بردگى به صورت 
كلى مقبوليت عام و جهانى ندارد و در زمره هنجارهاى منســوخ‌ شــده بشری م‌ىباشد، هرگز تعاليم 
اســام كه مبتنى بر عزت و كرامت انســان و مراعات حقوق او و نفى هرگونه ظلم و سلطۀ م‌ىباشد 

اجازه برده‌داری را نخواهد داد )منتظری، 2/1384: 345(.
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شدن روح الهی در آدمی )حجر/29(1، مقام خلیفه خدا بودن آدمی در زمین )بقره/30(2 
و دیگر آیاتی که در این زمینه وارد شــده است، اشاره داشت که ذکر تفصیلی آن‌ها از 

مجال و رسالت این نوشتار خارج است.
در هرحال آموزه‌های دینی بر پایه‌ کرامت ذاتی بشــر اســتوار است و هرگونه 
رفتار یا نگرشــی که این اصل را زیر ســوال ببرد، با روح تعالیم اسلامی در تعارض 
قرار خواهد گرفت. از این‌رو، شایســته است که هر رفتاری مبتنی بر احترام به منزلت 
و شــأن انسانی باشد و استفاده از پلی‌گرافی می‌تواند از جهاتی با کرامت ذاتی آدمیان 
و حقوق انسانی ایشان در تعارض باشد. به‌عنوان نمونه به جهت خطاپذیری این ابزار 
و احتمال قضاوت ناعادلانه، ممکن اســت افراد بی‌گناه به دلیل اســترس طبیعی )مثلا 
ترس از آزمون( به‌عنوان دروغ‌گو معرفی شــوند یا دروغ‌گویان واقعی به دلیل کنترل 
واکنش‌هایشــان تبرئه گردند؛ لذا اســتفاده از پلی‌گراف می‌تواند با کرامت ذاتی بشر 
در تعارض باشــد و از یک ســو، با احتمال خطا و اشتباه در تشخیص )محکوم کردن 
بی‌گناهان یا تبرئه مجرمان( حیثیت افراد را مخدوش کند و از ســوی دیگر، با تبدیل 
افراد به ســوژه‌هایی برای آزمایش، شأن و اختیار انســانی آنان را لکه‌دار و مخدوش 

نماید.
افزون بر این، قرار گرفتن در معرض آزمون پلی‌گرافی، به خودی خود می‌تواند 
اســترس‌زا و تحقیرآمیز باشد؛ زیرا فرد احســاس می‌کند مورد سوءظن قرار گرفته و 
مجبور است برای اثبات بی‌گناهی خود تحت آزمایشی دشوار قرار گیرد. این مساله با 
کرامت انســانی که براساس آن هر فردی سزاوار احترام و اعتماد اولیه است، مغایرت 
دارد. توضیــح آن‌که آزمــون پلی‌گراف می‌تواند فضایــی بازجویی‌محور ایجاد و فرد 
احســاس کند که در موضع متهم قرار گرفته که این فضا با برخی مکانیسم‌های روانی 

يتْهُُ وَ نفََخْتُ فيِهِ منِْ  1. »وَ إذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِِّي خَالقٌِ بشََراً منِْ صَلْصَالٍ منِْ حَمَإٍ مَسْنوُنٍ؛ فَإذَِا سَوَّ
رُوحِي فَقَعُوا لهَُ سَــاجِدِينَ«، آنگاه که پروردگارت به فرشتگان فرمود: من بشری از گل خشکیده‌ای از 
لجن تیره‌رنگ خواهم آفرید. پس هنگامی‌که او را کامل ساختم و از روح خویش در او دمیدم، همگی 

برایش به سجده درافتید.
2. . »وَ إذِْ قَالَ رَبُّكَ للِْمَلَائكَِةِ إنِِّي جَاعِلٌ فيِ الْأْأَرْضِ خَليِفَةً قَالوُا أَ تجَْعَلُ فيِهَا مَنْ يفُْسِــدُ فيِهَا وَ يسَْفكُِ 
سُ لـَـكَ قَالَ إنِِّي أعَْلَمُ مَا لَا تعَْلَمُــونَ«، به یاد آور زمانی را که  مَــاءَ وَ نحَْنُ نسَُــبِّحُ ‏بحَِمْدِكَ وَ نقَُدِّ الدِّ
پروردگارت به فرشــتگان فرمود: من در زمین جانشــینی قرار خواهم داد. آنان گفتند: آیا کسی را در 
آن می‌گماری که فساد می‌کند و خون‌ها می‌ریزد؟ حال آن‌که ما با ستایش تو را تقدیس می‌کنیم و به 

پاکی‌ات یاد می‌نماییم. پروردگار فرمود: من آنچه را شما نمی‌دانید، می‌دانم.
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همراه اســت از جمله ترس از اشتباه دســتگاه در تفسیر پاسخ‌های فیزیولوژیک )مثل 
افزایش ضربان قلب به دلیل استرس طبیعی( و احساس نقض حریم خصوصی، با این 
توضیح که فرد مجبور اســت به سوالات شخصی پاسخ دهد در حالی‌که حس می‌کند 
کنترل واکنش‌های غیرارادی بدنش از دســت وی خارج اســت. هم‌چنین سیستم با 
پیش‌فرض عدم اعتماد، فرد را وادار به اثبات بی‌گناهی می‌کند که مغایر با اصل برائت 
در حقوق کیفری است. همه این موارد در حالی است که کرامت ذاتی انسان در مانحن 
فیه مستلزم دو اصل کلیدی است، نخست احترام به استقلال و اختیار فرد )حال آن‌که 
آزمایش مزبور انسان را به مجموعه‌ای از پاسخ‌های فیزیولوژیک تقلیل می‌دهد و اراده 
آزاد او را نادیــده می‌گیرد( و دوم اعتماد اولیه )افراد تا زمان اثبات جرم بی‌گناه فرض 

می‌شوند، در حالی‌که پلی‌گراف این اصل را نقض می‌نماید(.
از این حیــث در مجموع باید گفت از آنجا که پلی‌گرافی می‌تواند انســان را 
به دســتگاه بیولوژیکی تقلیل داده و از ابعاد پیچیده‌ای مانند انگیزه‌ها، شــرایط روحی 
و زمینه‌های فرهنگی غفلت نماید، این نگاه مکانیکی با کرامت ذاتی بشــر که شــامل 
عقلانیت، آزادی و پیچیدگی‌های اخلاقی اســت، ســازگار نیست؛ لذا به‌نظر می‌رسد 
پلی‌گرافی با ســه محدودیت بنیادین، دســت‌کم در پاره‌ای از موارد با کرامت انسانی 
ناسازگار و در تعارض قرار می‌گیرد، نخست با تقلیل‌گرایی بیولوژیک )تبدیل انسان به 
داده‌های فیزیولوژیک بدون توجه به زمینه‌های فرهنگی و پیچیدگی‌های اخلاقی(، دوم 
با خطاپذیری ذاتی )خطر محکومیت بی‌گناهان و تبرئه مجرمان( و ســوم با تضعیف 

اعتماد نهادی )ایجاد رابطه مبتنی بر سوءظن به جای احترام متقابل(.
3. وضعیت حقوقی مساله

در نظام‌های حقوقی عرفی به‌ویژه سیستم کامن‌لا1 مانند ایالات متحده آمریکا و 
کشورهای پیرو آن، »ادله اثبات کیفری« تابع اصولی از جمله قابلیت اعتماد، استاندارد 
بالای اثبات2 و حمایت از حقوق متهم است. یکی از اصول بنیادین این نظام‌ها، الزام بر 
ارائه مستندات و ادله‌ای است که از نظر علمی، فنی و منطقی قابل اتکا و معتبر باشند 

.)Allen & Pardo, 2019: 112(

1. Common Law
2. beyond a reasonable doubt
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در ایــن زمینه، ابزارهایــی چون پلی‌گراف، که مدعی کشــف دروغ از طریق 
واکنش‌های فیزیولوژیکی هستند، جایگاه محدود و غیرقطعی دارند. دیوان عالی ایالات 
متحده در پرونده‌ای حکم داد که نتایج تست پلی‌گراف را نمی‌توان به‌عنوان دلیل اثباتی 
در دادگاه پذیرفت؛ زیرا این ابزار هنوز به ســطح علمی مورد اطمینان نرســیده است. 
در این رأی، دادگاه به آســیب‌پذیری پلی‌گراف در برابر خطاهای انســانی و توانایی 
 .)U.S. Supreme Court, 1998: 309–312( متهم برای فریب دادن اشــاره می‌کند
در بسیاری از ایالات آمریکا، پذیرش نتایج تست پلی‌گراف تنها با توافق طرفین دعوا 
ممکن اســت و حتی در این صورت نیز صرفا به‌عنوان »دلیل مکمل« یا »قرینه« تلقی 

.)Grubin & Madsen, 2005: 945( می‌شود، نه دلیل اصلی اثبات جرم
در انگلســتان نیز طبق اصول دادرســی منصفانه و آیین دادرسی کیفری، هیچ 
دادگاهــی نمی‌تواند پلی‌گــراف را به‌عنوان دلیل مســتقیم در محکومیت متهم مورد 
اســتناد قرار دهــد )British Psychological Society, 2004: 7–8(. از منظر علمی 
انجمن روان‌شناسی آمریکا1 و انجمن علوم قضایی2 به کرات تأکید کرده‌اند که اگرچه 
پلی‌گراف می‌تواند در فرایندهای امنیتی یا مصاحبه‌های شغلی مورد استفاده قرار گیرد، 
 Ben-Shakhar & Elaad,( اما نمی‌تواند مبنای محکم برای تصمیم‌گیری قضایی باشد
137–134 :2003(؛ بنابراین تحلیل جایگاه پلی‌گراف در ادله اثبات دعوا در نظام‌های 
عرفی نشــان می‌دهد که این ابزار نه به‌عنوان دلیل مستقل، بلکه تنها به صورت »قرینه 
غیرقطعی« و در شرایط خاص پذیرفته می‌شود. از این‌رو، هرگونه تلاش برای پذیرش 
پلی‌گراف به‌عنوان حجت شرعی در فقه، باید با آگاهی دقیق از وضعیت آن در حقوق 

عرفی و نیز معیارهای سخت‌گیرانه فقهی همراه باشد.
در حقوق ایران ادله اثبات دعوا به‌عنوان ابزارهایی برای اثبات ادعاهای طرفین 
در محاکم قضایی مورد اســتفاده قرار می‌گیرند. این ادله مقدمه حصول علم هستند و 
اگر قاضی با توســل به این ادله علم به واقعیت پیدا کند، می‌تواند براساس آن‌ها رای 
صــادر نماید. ماده ۱۶۰ قانون مجازات اســامی مصــوب ۱۳۹۲، ادله اثبات جرم را 
عبارت از اقرار، شــهادت، قسامه، سوگند و علم قاضی می‌داند. به‌نظر می‌رسد از ادله 

1. American Psychological Association (APA)
2. American Academy of  Forensic Sciences (AAFS)
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مذکور، پلی‌گرافی ذیل دلیل علم قاضی قابلیت بحث داشته باشد. مطابق ماده 211 آن 
قانون »علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مســتندات بینّ در امری است که نزد وی 
مطرح می‌شود. در مواردی که مستند حکم علم قاضی است، وی موظف است قراین 
و امارات بینّ مستند علم خود را به‌طور صریح در حکم قید کند«. در تبصره همین ماده 
آمده است: »مواردی از قبیل نظریه کارشناس، معاینه محل، تحقیقات محلی، اظهارات 
مطلع، گزارش ضابطان و سایر قراین و امارات که نوعا علم‌آور باشند می‌تواند مستند 
علم قاضی قرار گیرد. در هر حال مجرد علم اســتنباطی که نوعا موجب یقین قاضی 

نمی‌شود، نمی‌تواند ملاک صدور حکم باشد«.
با توجه به تأکید مواد فوق، علم قاضی باید حاصل یقینی باشد که از مستندات 
بینّ اخذ شده است و لذا صرف حدس یا گمان در این زمینه اعتباری نخواهد داشت، 
حتی قراینی که از آن‌ها نام برده شده است صرفا در صورتی معتبر قلمداد شده‌اند که 
متضمن ایجاد علم در قاضی باشند؛ بنابراین اگر پلی‌گرافی بتواند موجبات یقین یا علم 
قاضی را فراهم نماید، خواهد توانست جایگاه خود را در بین ادله اثبات دعوا، ولو به 
صورت دلیل تکمیلی و غیرمستقیم بیابد، هرچند به‌نظر می‌رسد با توجه به مطالبی که 

تفصیل آن گذشت احراز چنین امری بسیار پیچیده و دشوار باشد.
بنابراین در جمع‌بندی مطالب باید اظهار داشــت در حقوق ایران، اســتفاده از 
پلی‌گرافــی به‌طور مســتقیم و صریح به‌عنوان یک ابزار قانونــی و قطعی برای اثبات 
حقیقت در محاکم قضایی به رســمیت شناخته نشده است. به عبارت دیگر در قوانین 
موضوعه کشــور به شرحی که بیان شد، ادله اثبات دعوی مشخص شده و پلی‌گرافی 
در هیچ‌یک از این دسته‌بندی‌ها ذکر نشده و به‌عنوان دلیل مستقل شناخته نمی‌شود. با 
این‌حال در برخی پرونده‌ها ممکن است نتایج آن با احراز شرایطی که ذکر آن گذشت 
بتواند در تشــکیل زنجیره علم قاضی مؤثر افتد و به‌کار گرفته شود اما قطعا نمی‌تواند 

به تنهایی برای صدور حکم قضایی و اثبات اتهام به‌کار رود.
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برآمد
۱- کاربســت پلی‌گرافی در فرایند کشــف حقیقت با محظور و مناقشه مواجه 
است و با عنایت به این‌که اصل اولیه شرعی در مقام عدم اعتبار ظن‌ است، باید قائل به 
عدم اعتبار پلی‌گرافی و عدم جواز استناد به آن بود؛ لذا با توجه به خطاپذیری دستگاه 
دروغ‌سنج و عدم وجود دلیل قطعی بر حجیت آن، عمل به نتایج پلی‌گرافی، فاقد اعتبار 
شــرعی است. با عنایت به این‌که داده‌های پلی‌گرافی ماهیتا ظنی هستند و دلیل قطعی 
معتبری )چه از ناحیه علم روز و چه از ناحیه مســتندات شرعی( بر حجیت و اعتبار 

آن‌ها وجود ندارد؛ لذا به صورت اولی فاقد اعتبار شمرده می‌شوند.
۲- تحلیل مساله در پرتو ارزیابی قاعده بینه نشان داد که مطابق اصول قضایی 
پذیرفته شده در شــریعت، بار اثبات دعوا بر عهده مدعی است و نمی‌توان با تحمیل 
آزمایش‌هــای اجباری )مانند پلی‌گرافــی( این بار را به مدعی‌علیــه منتقل کرد؛ زیرا 
مدعی‌علیه صرفا در صورت تقاضای طرف مقابل، مکلف به ایراد ســوگند اســت و 
چیزی بیش از این بر عهده وی نیست؛ لذا با سوگند وی، دعوا از منظر موازین شرعی 
خاتمه می‌یابد و پس از این فرایند، ســخن از ابزاری برای سنجش سخنان مدعی‌علیه، 

تحمیل بار اضافی غیر شرعی بر وی و فاقد وجاهت خواهد بود. 
۳- محظور دیگر در مســاله، اصل برائت ذمه اســت؛ زیرا پلی‌گرافی مستلزم 
همکاری فعال مدعی‌علیه در فرایند آزمایش است و این امر مخالف روح اصل برائت 
اســت که اصل را برائت ذمه دانسته و معتقد است ذمه مکلف به تكليف محتمل )در 

اینجا شرکت در آزمایش فیزیولوژیک( مشغول نمی‌باشد.
۴- مناقشه دیگر موجود در مساله، آموزه‌های قاعده کرامت است؛ زیرا اگرچه 
پلی‌گرافی در برخی سیســتم‌های قضایی یا امنیتی استفاده می‌شود، اما از منظر اخلاقی 
و انســانی، به دلیل امکان نقض حریم شخصی، خطاپذیری بالا، ایجاد فشار روانی و 
تقلیل انسان به واکنش‌ جسمانی، از حیث لطمه زدن به کرامت ذاتی آدمیان مورد انتقاد 

قرار دارد. 
۵- قاعده رجحان عفو بر عقاب نیز نشــان می‌دهد که در موارد تردید، احتیاط 
در جهت جلب منفعت متهم است، نه تحمیل کیفر براساس ابزارهای ظنی و غیرقطعی. 
از حیث وضعیت حقوقی مساله، پلی‌گرافی در ذیل ادله اثبات دعوا و علم قاضی قابل 
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تحلیل اســت. مطابق قانون مجازات اســامی، علم قاضی باید حاصل یقینی باشد که 
از مســتندات بینّ اخذ شده و حتی قراینی که قانون‌گذار از آن‌ها نام برده است صرفا 
در صورتی معتبر قلمداد شــده‌اند که متضمن ایجاد علم باشند؛ بنابراین اگر پلی‌گرافی 
بتواند موجبات یقین یا علم را فراهم نماید، خواهد توانست جایگاه خود را در حقوق 
ایران و روند دادرسی بیابد، هرچند که با توجه به مطالبی که تفصیل آن گذشت احراز 

چنین امری بسیار پیچیده و دشوار می‌نماید.
۶- پیشــنهاد می‌شــود قانون‌گذار با قانون‌گذاری شــفاف‌تر در مورد جایگاه 
پلی‌گرافی در نظم حقوقی کشــور و قوانین موضوعــه، از اجتهادات قضایی احتمالی 

ناهمگون در این زمینه جلوگیری نماید.
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